
1 

 *حسين دهشيار   

 
 
 

   
 
 

   

 چكيده
تناقض اساسي اين   .  اند هايي نظر دارد كه در پي جنبش وال استريت، آشكار شده مقاله حاضر به تناقض

داري مورد    هاي نظام سرمايه سويي منافع صاحبان سرمايه، دولت و كارگران از سوي ليبرال است كه هم
داري طي دويست سال اخـير،      هاي گوناگون نظام سرمايه مقاله با بررسي بحران.  ترديد واقع شده است

اما امروزه  .  اند  كاران از همان ابتدا با كنترل كينزي بازار مخالف بوده رسد كه محافظه بندي مي بدين جمع
اند كه نتيجه    هاي كارگري و صاحبان سرمايه مخالف شده سويي مثلث دولت، اتحاديه ها هم با هم ليبرال

 .كاران هاي قدرت سياسي از سوي محافظه چنين ترديدي عبارت است از كنترل اهرام
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در عـصر   .  آمريكا در طول تاريخ صنعتي خود سه بحران عظيم اقتصادي را تجربه كـرده اسـت   
كليوند در اوايل قرن نوزدهم كاهش قيمت محصولات كشاورزي و ورشكـستگي كـشاورزان و       كلور

جمهور دموكـرات تـداوم       ناتواني اين رييس  .  صحنه آورد  دغدغه در خصوص قيمت طلا بحران را به
جمهـور    هربـرت هـوو، رييـس     .  خواهـان را در كـاخ سـفيد گريزناپـذير سـاخت             حضور جمهوري 

داري ننگي به باورهاي مـالي و         سرمايه.  خواه آمريكا آغاز بحران بزرگ اقتصادي را رقم زد   جمهوري
بانكي، ناكارآمدي خود را نشان داد و بيكـاري ميليونـي، گريـزي بـراي فـرانكلين روزولـت باقـي                    

داري   عـصر اقتـصاد سـرمايه     .  نگذاشت كه پايان دوران حاكميت اقتصاد آدام اسميت را اعلام كنـد    
بـرخلاف بحـران اقتـصادي اواخـر قـرن          .  انحصاري متكي به منطق دست نامرئي به پايان رسـيد          

ها و تثبيت اقتصاد صـنعتي و از صـحنه خـارج شـدن اقتـصاد                   نوزدهم كه بازتاب جايگزين شدن  
نمايـانگر ناكارآمـدي سيـستم        1929 عنوان شيده اصلي حيات اقتصادي بود، بحـران    كشاورزي به

بود كه در بطن آن انحصارات پـا بـه صـحنه            )  Laissez Faire(گذاري   داري به حال خود سرمايه
براي حل اين ناكارآمدي بود كه تفكرات اقتصادي جـان بينـاردكينز انگليـسي از سـوي                .  گذاشت

بنيادهاي اقتصاد رفاهي كه از اروپاي غربي حاكميت و مـشروعيت    .  ديگر آتلانتيك وارد آمريكا شد
داري انحـصارات كـه       عصر سرمايه .  هاي فراوان مستقر شدند    يافته بودند، در آمريكا در ميان چالش

كنترل حيات اقتصادي كاملاً در اختيار صاحبان ثروت در نهادهاي عظيم اقتصادي بود، بـه پايـان        
دوران حاكميت اين منطق اقتصادي بود كه دولت فدرال تصميم گرفـت   1932 تا  1776 از .  رسيد

در معادلات اقتصادي كشور دخالت نكند، مگر اينكه خواست و نياز صاحبان سرمايه آن را الزامـي           
دولت فدرال در طي بيش از يك سده در اين مسير حركت كرد كه شـرايط را بـراي بـسط         .  سازد

هـاي اقتـصادي دنبـال شـده         سياست برهاي اقتصادي سياه كند و هرگونه چالشي را در برا فعاليت
اقتصاد سياسي نمايانگر كنترل كامل     .  وسيله تشكيلات عظيم اقتصادي از پيش روي حذف كند     به

دستگاه سياسي توسط صاحبان ثروت اقتصادي بود؛ چرا كه سياسـتمداران متوجـه بودنـد تـدوام        
 . هاي اقتصادي است شدت متكي به منافع غول حضور آنان در صحنه سياسي به

عنـوان    خواهـان بايـد آن را بـه         كه در عصر حاكميـت جمهـوري       2007 بحران اقتصادي سال 
سومين بحران عظيم در تاريخ دوران پس از جنـگ داخلـي محـسوب كـرد، بازتـاب ناكارآمـدي                  
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هـاي نهـادي مـستقر بـراي مـديريت دوران انتقـال از                هاي اقتصادي حاكم بـر چـارچوب        تئوري
داري متكـي     سيستم سرمايه .  داري اطلاعات است    ـ بانكي به سيستم سرمايه      داري صنعتي سرمايه

به بعد در     1932 به همكاري مثلث دولت فدرال، صاحبان سرمايه و اتحادهاي كارگري كه از سال      
نظـر    چارچوب نظرات كينز مستقر بوده است، ديگـر بـراي عـصر فنـاوري اطلاعـات مناسـب بـه                 

در طول بيش از نيم قرن دولت برخلاف دوران حاكميت نظرات آدام اسميت بـر حفـظ         . رسد نمي
هـاي مـالي و پولـي بـه مـديريت بـازار               منافع كارگران و منافع صاحبان سرمايه از طريق مكانيزم      

نرخ بهره، دولت فدرال حضور خود را در          هاي محرك اقتصادي تا دستكاري از بسته.  پرداخته است
ايـن نـوع شـيوه      .  ري براي حفظ نظم اجتماعي مطرح كرده اسـت        زاداري با   صحنه اقتصاد سرمايه

روزولـت، در       هاي مطرح ليبرال يعني فرانكلين   دنبال استقرار يكي از چهره مديريت اقتصادي كه به
عنـوان يكـي ديگـر از معـدود           اوبامـا بـه     به منطق حاكم تبديل شد و در عصر بـاراك      1932 سال 
كننـده در     هـاي تظـاهر     وسـيله ليـبرال     هاي برجسته ليبرال در قدرت دنبال شد، امـروزه بـه    چهره

درصد   21 هاي آمريكايي كه نزديك به        ليبرال.  شهرهاي بزرگ آمريكا به چالش كشيده شده است 
باشند بـر ايـن بـاور         استريت مي   دهند و حاميان اصلي جنبش اشغال وال     شهروندان را تشكيل مي

هاي كارگري و صاحبان سرمايه منجر به ايجـاد معاملـه       هستند كه اين مثلث اتحاد دولت، اتحاديه
. شـدت متمايزكننـده قـرار داده اسـت          نابرابري شده است كه يك درصد جامعه را در موقعيتي به      

هزار دلار درآمـد دارنـد و يـك درصـد             700 اينكه يك درصد بالاي صاحبان درآمد امروزه سالانه 
ند، بازتاب ناكارآمدي سيـستم اقتـصادي       رميليون دلار دارايي دا     9 صاحبان ثروت هركدام بيش از 

اين هرمي است كه از     .  هاي سياسي كنترل دارند  حاكم است كه در آن صاحبان سرمايه بر دستگاه
اي اسـت     گونـه   گستردگي بحران اقتصادي و عمق آن به      .  باشد ها تدوام آن منطقي نمي نظر ليبرال

كه تمامي سياستمداران در دو سوي طيف سياسي به آن اذعـان دارنـد و بـه توصـيف خطرنـاك           
نـرخ بـالاي    .  دهنـد   هاي مختلفي را براي حل آن ارايـه مـي       پردازند، هرچند كه شيوه بودن آن مي

وسـيله بخـش      هـا بـه     بيكاري، نرخ پايين رشد اقتصادي، نرخ بالاي فقر، نرخ پايين افـزايش شـغل    
جمهور ليبرال باراك اوباما را نيز به ايـن           باشند، حتي رييس  خصوصي كه پيامدهاي اين بحران مي

نقطه رسانده است كه با وجود خطرات سياسي مترتب به آن در فصل انتخاباتي به تاييـد نظـرات              
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نظرات تظاهركنندگان بيانگر استيـصال مـردم عـادي         «او بيان داشت كه    .  تظاهركنندگان بپردازد
ه يـد پـد «بخـش     داري انحصاري حيات    طور كه عصر سرمايه    همان 1 ».باشد مالي مي كشور با بخش
دسـت    هاي مالي و بانكي كنترل حكومت را به     شد، امروزه نيز اين پديده با روش»  سلاطين راهزن

 2 .گرفته است

داري صـنعتي آمريكـا       ها در طـول تـاريخ سـرمايه         شدت از ديگر بحران    آنچه بحران اخير را به
كـار و ليـبرال بـر ايـن           اين نكته كليدي است كه هر دو طيف سياسي محافظـه           نمايد، متمايز مي

خـصوص تنيدگـي      اي بين سيستم سياسي و سيـستم اقتـصادي، بـه        اعتقادند كه نزديكي فزاينده
كاران اين پديده     محافظه.  وجود آمده است  هاي مالي به فراواني بين منافع مسئولين سياسي و بنگاه

دانند و خواهان برگشت      دولت در حيات اقتصادي كشور مي    را ناشي از دخالت بيش از حد و اندازه
هـاي اقتـصادي      در ايـن رابطـه انديـشه      .  گـر هـستند     به انديشه دولت كوچك و دولت غيرمداخله  

خـواه    نئوكلاسيك كه شارع اصلي آن ميلتون فريدمن بود، به انديشه حـاكم در حـزب جمهـوري           
خواه است، بحـران اقتـصادي        كاراني كه جايگاه آنان در حزب جمهوري       محافظه.  تبديل شده است

بـوش كـه مبتـني بـر افـزايش بودجـه و              دبليـو     هاي اقتصادي جورج    كنوني را برآمده از سياست 
به همين روي، اينـان حـضور       .  اوباما تشديد شد    دانند كه در عصر باراك    هاي دولتي بود، مي هزينه

هـا    اما ليـبرال  . دانند كار مي هاي ليبرال و نه محافظه بوش را تداوم سياست دبليو هشت ساله جورج 
وسـيله    هاي نيويورك اوكلند هستند، عـدم نظـارت لازم بـه            كه تظاهركنندگان امروزي در خيابان

دولت فدرال به عملكرد سيستم اقتصاد را ناشي از نزديكي بيش از انـدازه كـاخ سـفيد و مـديران                
هاي عظيم مـالي و پولـي         ، شركت 2008 در طول انتخاب سال    .  دانند هاي مالي و پولي مي شركت

، )Goldman Sachs(موسسات معتبر گلدمن ساكس     .  آمريكا از حاميان اصلي باراك اوباما بودند     
. اس   .بي.  ، يو )Citigroup(سيتي گروپ   T)J.P. Morgan Chuse(مورگان چيس  .  پي  .جي

)U.B.S.(، جي.  اي  .)A.G.  ( و مورگان اسنتنلي)Morgan Stanley  (هاي مالي   بيشترين كمك
كـاران    ترين كانديداهاي حزب دموكرات براي تضمين شكست محافظـه    را در اختيار يكي از ليبرال

تريـن    سـقوط يكـي از عظيـم      .  در اوج بحران اقتصادي انجام شد  2008 انتخابات سال  3 .قرار دادند
هـاي اقتـصادي      هاي مالي بر همگان روشن ساخت كه نياز به يك تغيـير اساسـي در بنيـان            بنگاه
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تـرين كانديـداهاي مقـام رياسـت          تجربـه   به همين روي بود كه يكي از بـي        .  آمريكا ضروري است  
هـاي    چـرا كـه بـسياري بـر ايـن بـاور بودنـد كـه انديـشه                 .  جمهوري از سوي مردم انتخاب شـد  

اوبامـا در بطـن ايـن           بـاراك .  باشـد   كاران و باورهاي اقتـصادي آنـان ديگـر جوابگـو نمـي          محافظه
در طول تـاريخ آمريكـا      «.  دست آورد درصد آراي مردم را به   53 دارندگان بود كه  هاي راي استدلال

انـدرو  :  كـه عبارتنـد از      4 »تنها سه دموكرات قبل از او موفق به كـسب اكثريـت آراء شـده بودنـد            
جكسون در هنگام حاكميت اقتصاد كـشاورزي، فـرانكلين روزولـت در عـصر جـايگزيني اقتـصاد                

امـا عـصر بـاراك      .  داري كلاسيك با كينزي و ليندون جانسون در عصر بسط اقتصاد رفاهي سرمايه
خواسـتن   پـا   بـه .  باشد  اوباما بيانگر اين واقعيت است كه او فاقد قواي لازم براي مديريت بحران مي       

 .استريت كه جوهري ليبرال دارد، بازتاب اين نكته انكارناپذير است  جنبش اشغال وال

 هاي مالي مستقر اقتصادي چالش انديشه

نوشته آدام اسـميت، اقتـصاددان      ثروت ملل   زمان با استقلال آمريكا، كتاب     هم 1775 در سال 
هاي او به مدت بيش از يكصد سال آيين حاكم بر حيـات اقتـصادي       انديشه.  انگليسي، انتشار يافت

اما بحران اقتصادي كه حكومت هربرت هوور را ساكن نمود، بر همگان روشن كرد كـه        .  آمريكا بود
بحـران اقتـصادي كـه      .  باشـد   داري مـي    نياز به دركي متفاوت از معادلات حاكم بر سيستم سرمايه

هاي سياسي كشور را به لرزه در آورده بود، محرز نمود كه نياز به نگاهي متفـاوت بـه نقـش              بنيان
اي بينديشد، به     ميليون بيكار و انتظار اينكه دستي نامريي در بازار آزاد چاره      20 وجود .  دولت است

نخبگان سياسي به وضوح دريافتند كه در يك جامعـه صـنعتي          . هيچ روي توجيه سياسي نداشت
بايستي بـراي نظـارت و در صـورت لـزوم             هايي در اختيار حكومت فدرال مي   يافته، سازوكار توسعه

بحران اقتصادي به جهـت اينكـه پيامـدهاي سياسـي غيرقابـل             .  كارگرفته شوند   دستكاري بازار به  
آورد، سبب شـد آدام اسـميت كـه           وجود مي   اجتناب خطرناك را در صورت عدم مداخله دولت به     

بود، به همراه افكارش طرد شود و جـان مينـارد كينـز             1776 خدايگان صحنه اقتصادي آمريكا از 
اقتصاددان برجسته انگليسي جايگاه رفيعي در بين سياستمداران ليبرال، كه به مركز ثقـل صـحنه    

براي مدت پنجاه سال همگـان در       .  دست آورد  سياسي آمريكا براي مدت نيم قرن تبديل شدند، به
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كننـد كـه در چـارچوب اقتـصاد كيـنزي تعريـف               آمريكا قبول كردند كه در دنيايي زنـدگي مـي     
اقتصاد كينزي كه اقتصاد مبتني بر تقاضاست، تاكيد بر فراهم آوردن شرايطي دارد كـه   .  است شده

هـاي بـازار و غلبـه بـر           بـراي حـل ناكارآمـدي     .  كنندگان را تحريك به هزينه كردن كنـد         مصرف
داري، دولت بايد نقش فعال در اقتصاد از طريق تزريق پول به سيستم         هاي سيستم سرمايه كاستي

از طريـق خـرج     .  بـپردازد )  Stimulus(هاي محرك اقتـصادي       دولت بايد به ارايه بسته    .  ايفا كند 
انبـساط    5 .يابد  هاي عمراني و رفاهي افزايش مي       شود؛ چون برنامه كردن است كه ايجاد اشتغال مي

از نظر منطق اقتصاد كينزي، وجـود كـسب و كـار و موسـسات            . كند بازار اشتغال ايجاد درآمد مي
كننـد بـه      مالي و اقتصادي بزرگ، خطري را متوجه سلامت اقتصادي و پويـايي دموكراسـي نمـي       

 .شرط اينكه در كنار آن شاهد حضور دولت بزرگ باشيم

داري   هاي اقتصاد كينزي مبناي عملكرد سيستم اقتـصادي سـرمايه        براي مدت نيم قرن مولفه
اتفاق افتاد، كـاملاً بـه        1929 دليل آنچه در سال   كاران به در طي اين مدت، محافظه.  در آمريكا بود

از آنجـا كـه     .  حاشيه رانده شدند؛ چرا كه منطق اقتصادي آنان مشروعيت خود را از دست داده بود  
هـاي دولـت از خـود         كاران تئوري اقتصادي جايگزيني نداشتند، مخالفتي با خـرج كـردن    محافظه

اينان به جهـت   .  كردند مخارج دولت فدرال زياد افزايش پيدا نكند دادند و تنها تلاش مي نشان نمي
كردند كه دولت زيادي      اينكه در چالش تئوريك اقتصاد كينزي ناتوان بودند، تنها به اين بسنده مي   

. بود  )Conservative Keynesiun(كاران كينزي     آنچه شاهد بوديم، حضور محافظه   .  خرج نكند
برخلاف منطـق اقتـصاد     .  كاران بود نشيني محافظه اما دوران جيمي كارتر سرانجام پاياني بر حاشيه

 1970 كردنـد، در اواخـر دهـه          كينزي كه نرخ بيكاري و تورم در دو جهت متفـاوت حركـت مـي     
آور اقتصاد آمريكا را درهم نورديد، عصر اقتصاد كينزي جاي خـود را بـه        بيكاري بالا و تورم سرسام

حاكميت اقتصاد نئوكلاسيك داد و ميلتون فريدمن كه اقتصاد مبتني بر عرصه را ترويج داده بـود،      
اساس تئوري اقتصاد نئوكلاسيك كه تا زمان باراك اوبامـا     .  كاران گشت خدايگان اقتصادي محافظه

هـا    تـر ماليـات     نرخ پايين «نمود، اين بود كه       هاي دولت فدرال را مشخص مي چارچوب خط مشي
به ثروت رسيدن رونالد ريگان پايـاني بـود بـر ايـن           6 »... .دهد ها را افزايش مي ارزش تمامي دارايي

كنند، اصول كيـنزي    هاي اقتصادي كشور را طراحي مي در آمريكا افرادي كه سياست«واقعيت كه 
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براي نزديك به سه دهه اصول اقتصاد نئوكلاسـيك چـارچوب تئوريـك و                 7 »... .اند  كار گرفته را به
 .سياسي رابطه دولت فدرال و بازار را حيات داد

 هاي اجتماعي هاي اقتصادي وجنبش كاستي

وجـود    آغاز شد، فضاي مناسب سياسي و اجتمـاعي را بـه            1929 بحران اقتصادي كه در سال  
فرانكلين روزولـت از بحـران      .  گر مشروعيت عملياتي يابد     آورده بود تا منطق دولت بزرگ و مداخله

وسيله   هاي متنوع عمراني و رفاهي را كه سرمايه آن به      وجود آمده استفاده كرد و برنامه اقتصادي به
بحران اقتـصادي كـه در بطـن آن بـاراك           .  بايست تهيه شود، به تصويب رساند  حكومت فدرال مي

هاي آمريكايي اين نويـد را آورد كـه عـصري متفـاوت در مقـام              اوباما به قدرت رسيد، براي ليبرال
داري را عامـل      پيشروها هميشه ناقص بودن سرمايه   .  هاي قبل و در حال ظهور است مقايسه با دهه
خـصوص بيكـاري و ريـشه پـايين اقتـصادي قلمـداد               هاي اقتصادي بـه    دهنده بحران اصلي حيات

دانستند و اعتقاد داشتند كـه        ناپذيرمي  ساختند و به همين روي دخالت دولت فدرال را اجتناب  مي
شود،   ها  كه بودجه آن از طريق حكومت تامين مي      سازي يك مجموعه از خط مشي از طريق پياده

با وجود اينكه باراك اوباما اساس اقتصاد كنيزي را پذيرفتـه         .  دخالت دولت بزرگ بايد دايمي گردد
است، اما كاملاً در غلبه بر مشكلات جديد اقتصادي شكـست خـورد و پـس از حـضور او بحـران                 

) سـه سـطح متفـاوت     (كه باراك اوباما به قدرت رسـيد، حكومـت      زماني.  تر شد تر و گسترده عميق
در ايـن رابطـه     .  درصد رسيده اسـت     44.7 كرد كه اينك به      درصد اقتصاد آمريكا را كنترل مي 35 

كـه قبـلاً در مقـام         يافته صنعتي داراست، در حـالي       آمريكا مقام هفتم را در بين كشورهاي توسعه   
، تنها يك ماه پس از حضور در كاخ سـفيد،         2009 اوباما در اولين گام در فوريه سال  8 .پانزدهم بود

شـدت او را      هـا بـه     ليـبرال .  ميليارد دلار به تصويب رساند      787 بسته محرك اقتصادي را به ميزان 
مورد حمله قرار دادند؛ چرا كه از نظر آنان بحراني با چنين عمق و گستردگي نيازمند تزريق پـول           

بهبودي يا بازيافت مبتني بر هزينه كردن . بيشتر از سوي حكومت فدرال به اقتصاد كشور است
)Relovery Spending(   تـر دولـت در شـرايط بحـران اقتـصادي             مالي وسـيع      نيازمند دخالت

ميليـون نفـر افـراد        1/9 از زماني كه اين بسته محرك اقتصادي به تصويب رسيد،      9 .گسترده است
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ميليون نفر كـاهش يافتـه        139/8 تعداد شاغلين آمريكايي به  .  باشند بيشتري هستند كه بيكار مي
سـال    10 است؛ با توجه به اينكه در اين    2000 امروزه تعداد شاغلين آمريكايي كمتر از سال .  است

كـه بـاراك اوبامـا بـه قـدرت            از زمـاني  .  ميليون نفر به جمعيت آمريكا افزوده شده است    30 تعداد 
هاي آمريكايي كـه      ليبرال.  درصد كل نيروي كار بوده است       8 رسيده، هميشه ميزان بيكاري بالاي 

اگرچه او  .  كنند  شدت باراك اوباما را نقد مي   دهند، به درصد شهروندان را تشكيل مي 31 تا  20 بين 
ها يك كينزي است، اما اين اعتقاد وجود دارد كه او بيش از اندازه به صـاحبان        همانند ديگر ليبرال

استريت نزديك است و به همين دليل از جسارت لازم بـراي اصـلاح           هاي مالي وال سرمايه و بنگاه
 .داري برخوردار نيست سيستم سرمايه

باراك اوباما در برابر خود جنبشي را يافته است كه اساساً شهري، ليـبرال و معتقـد بـه دولـت         
نطفه اوليـه ايـن جنبـش ليـبرال كـه خواهـان اصـلاح سيـستم اقتـصاد                   .  گر است   بزرگ مداخله

هـاي عمرانـي و رفاهـي         تر دولت از طريق بـه صـحنه آوردن برنامـه            داري با دخالت وسيع  سرمايه
هـا مـيزان      ليـبرال .  باشد، در زمان ارايه بسته محرك اقتصادي پيشنهادي حيات يافـت     تر مي فزون

بسته محرك اقتصادي را ناكافي تشخيص دادند، هرچند بـاراك اوبامـا اعـلام كـرد كـه در مقـام                  
ميليارد دلار    16 كه به ميزان      1994 مقايسه با بسته محرك اقتصادي پيشنهادي كليندل در سال   

تـر    ها كه بحران اقتصادي كنوني را وسيع    ليبرال.  وسيله كنگره هم رد شد، پنجاه برابر است بود و به
هاي دولتي حداقل در حـد        دانند، خواهان اين بودند كه هزينه      مي 1929 تر از بحران سال  و عميق

. بـود   GDPدرصد  43/6 به ميزان  1944 هاي دولتي در سال  هزينه.  دوران فرانكلين روزولت باشد
كـه دوران اوج      1960 تـا     1948 .  كـاهش يافـت     GDPدرصد  11/6 اين ميزان به   1948 در سال 

اي كه باراك اوباما بـه   از كل بودجه. رسيد GDPدرصد از   17 اقتصاد آمريكاست، هزينه دولتي به 
ها را در بر گرفت؛ كه البته         است، كل هزينه GDPدرصد از  8/4 تريليون كه  1/25 تصويب رساند، 

 .تر است از كل بودجه سيزدهمين اقتصاد جهان يعني استراليا فزون
هـاي ملـي در طـول هـشت سـال             بوش قدرت را واگذار كرد، بدهي      كه جورج دبليو در زماني

در طول سه سـال حـضور بـاراك اوبامـا در كـاخ سـفيد،                .  تربليون دلار افزوده شد   3/2 رياست او 
كسري بودجـه بعـد از سـه سـال          .  تريليون دلار افزايش يافته است      4/4 هاي ملي به ميزان     بدهي
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رسيده كه در تـاريخ بعـد از          GDPدرصد    11 تريليون دلار يعني     1/5 حضور او در كاخ سفيد، به 
در زماني كه او قدرت را تحويل گرفـت، كـسري بودجـه كـشور بـه                  .  سابقه است جنگ آمريكا بي

انـد، كـسري بودجـه بـه شـكل            هاي ملي افزايش شديد يافته      بدهي.  ميليارد دلار بود    459 ميزان 
 14 درصـد رسـيده اسـت كـه           9/1 آوري بالا رفته و در كنار اينها نرخ بيكاري در كشور به     سرسام

با توجه به اينكه باراك اوباما بـسته محـرك اقتـصادي را كـه منطـق           .  گيرد ميليون نفر را دربر مي
 .طلبد به صحنه آورد، تمامي اينها شكل گرفتند اقتصاد كينزي مي

پا به صحنه گذاشت؛ اگرچه بايد آگاه بود كه از        2011 جنبش اشغال وال استريت در سپتامبر 
هـاي خـود را       هاي گوناگون نظـرات و ارزش    حاميان اين جنبش به شكل 2009 همان فوريه سال 

دان برنده جايزه نوبل كه پدر فكـري ايـن جنبـش             پيتر پل كراكمن، اقتصاد.  متجلي ساخته بودند
باشد، وقتي باراك اوباما به قدرت رسيد، اعلام كرد كه دو سياست همزمان را بايد باراك اوبامـا            مي

در چـارچوب   .  دنبال كند تا بحران اقتصادي مهار شود و رشد اقتصادي به مـيزان مطلـوب برسـد           
اقتصاد كينزي كه جنبش اشغال وال استريت به آن اعتقاد دارد، دو سياسـت همزمـان اقتـصادي           

از يك سـو بايـد      .  هاي اقتصادي كنترل شوند  بايد به اجرا درآيد تا ريشه اقتصادي پا بگيرد و بحران
هاي دولتي افزايش يابند؛ اين افزايش بايد مطابق و متناسب با گستردگي بحـران اقتـصادي         هزينه
شدت افزايش يابـد تـا درآمـد لازم بـراي هزينـه               ها به  بايستي نرخ ماليات از سوي ديگر، مي.  باشد

تواند خـرج كنـد، در سـال          بدهكاري خانوار آمريكايي با توجه به درآمدي كه مي  . دولت فراهم آيد
ايـن مـيزان بـه      .  درصـد بـود     60 ايـن مـيزان       1970 در سـال    .  درصـد بـود    30 به ميزان  1950 
از .  برگـردد   1970 يك دهه بايد طول بكشد تا اين ميزان به سطح سـال       .  است درصد رسيده  12/5 

هاي آمريكايي به ايـن دليـل         نظر طرفداران جنبش اشغال وال استريت، اين وضعيت براي خانواده   
در بطن رشد اقتـصادي مـداوم،       .  دهد  ايجاد شده است كه رشد اقتصادي با سير نزولي را نشان مي 

هـاي دولتـي      اين نيز از طريق افزايش هزينـه    .  يابد مستمر و بالاست كه سطح درآمدها افزايش مي
هاي دولت فدرال افزايش يابد، به همان نـسبت          هرچه سطح هزينه.  شود پذيرتر مي است كه تحقق

تـر شـدن بـازار        نتيجه منطقي اين رشد همانـا مطلـوب       .  يابد  هم سطح رشد اقتصادي افزايش مي   
درصد   12 ميليون آمريكايي كه     44/5 بيكاري گسترده منجر به اين شده  كه امروزه .  اشتغال است



10 

در عـصر     10 .باشـند )  FoodStmps(هاي غذايي دولـت       بالاتر است، متكي به يارانه    2010 از سال 
حاميان جنبش اشتغال وال    .  ميليون آمريكايي متكي به اين نوع يارانه بودند     23 بيل كلينتون تنها 

استريت اعتقاد دارند كه عدم جسارت باراك اوباما در ارايه بـسته محـرك اقتـصادي متناسـب بـا             
نيازهاي برآمده از بحران اقتصادي، منجر به اين شده است كه يك چنين شرايط نامطلوبي چه در        

جنبـش اشـغال وال     .  وجـود آيـد     رابطه با رشد اقتصادي و چه در رابطه با حجم فقر و بيكاري بـه         
منظور فشار بر دولت باراك اوباما شكل گرفت تا او به ارايه طرح و برنامه بـراي دوميـن             استريت به

بسته محرك اقتصادي بپردازد و از اين طريق اشتغال ايجاد شود، سطح درآمد خانوار افزايش يابد،        
 .هاي غذايي به حداقل برسد فقر سير نزولي بيابد و تكيه به يارانه

تـر از بـسته       وسيله باراك اوباما به ميزاني فـزون        در كنار ارايه دومين بسته محرك اقتصادي به 
ها بـراي     ميليارد دلار بود، حاميان جنبش اشغال وال استريت خواهان افزايش ماليات   787 اول كه 

ها اين بود كه به قـدرت رسـيدن بـاراك اوبامـا              باور ليبرال.  افراد ثروتمند و پردرآمد كشور هستند
هاي جورج دبليو بوش است كه او در آغازين حـضور خـود در               معناي پايان قانون كاهش ماليات به

كاخ سفيد به تصويب گنگره رساند و پس از مدت ده سال ادامه و يا قطع آن منـوط بـه تـصميم                
خواهـان در كـاخ      ها كه در شروع دوران حاكميت جمهوري كاهش ماليات.  كاخ سفيد و كنگره شد

هاي عمـده و      يكي از خواست  .  ترين ميزان در طول تاريخ آمريكا بود    سفيد به تصويب رسيد، بزرگ
ها در زمان مبارزات انتخاباتي از كانديداي حزب دموكرات، اين بود كه قانون تـصويب          اصلي ليبرال

امـا بـاراك اوبامـا بـرخلاف خواسـت          .  ده ساله قطـع شـود         شده كاهش ماليات پس از پايان دوره 
آمريكا شد و با تداوم و ادامـه قـانون           كاران دركنگره ها رفتار كرد و تسليم فشارهاي محافظه ليبرال

در چـارچوب اقتـصاد     .  هاي تصويب شده در دوران جورج دبليو بوش موافقـت كـرد    كاهش ماليات
ها را اصل     ها كاهش ماليات   طور كه نئوكلاسيك ها يك ضرورت است، همان كينزي، افزايش ماليات

ها كه در قلمرو اقتصادي      اما برخلاف خواست و انتظار ليبرال.  سازند كليدي براي خود محسوب مي
هـاي كاهـش      ها اقـدام نكـرد بلكـه سياسـت          تنها به افزايش ماليات   كينزي هستند، باراك اوباما نه

طور كه پيـشروها در اواخـر قـرن نوزدهـم             همان.  كاران را همچنان ارايه داد  ماليات دوران محافظه
كردند، حاميان جنبش اشـغال وال اسـتريت هـم در تحليـل اينكـه             صحبت از فساد اقتصادي مي
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چطور نماد سياسي ليبراليسم مدرن در مواجـه بـا بحـران اقتـصادي ايـن چنيـن سـست عمـل                  
از نظر اعـضاي ايـن جنبـش سـاختار          .  اند  كنند، توجه را معطوف به پديده فساد سياسي كرده       مي

سياسي روابط بسيار دوستانه و نزديكي را با يـك درصـد جمعيـت كـه ميليونـر هـستند، برقـرار               
از اين ديدگاه باراك اوباما هم مانند بسياري از نخبگان سياسي تحـت كنـترل منافـع               . است كرده

در طول مبارزات انتخاباتي منافع مالي و بانكي مستقر وال استريت از حاميـان        .  بانكي و مالي است
كننـدگان بـه بـاراك اوبامـا در           بنگاه مالي گلدين ساكس در ميان كمك      .  عمده باراك اوباما بودند  
كي.  ، در رده دوم قرار گرفت2008 مبارزات انتخاباتي سال  دورگـان  .  سـي .  ـ مالي جي  مجموعه بانـ

 .چيس در اين رابطه جايگاه هفتم را از آن خود كرد
اينـان بـر    .  داري نيستند  اعضاي جنبش اشغال وال استريت خواهان جايگزيني سيستم سرمايه

تنها ماهيت انساني     اين اعتقادند كه چارچوب اقتصادي كنوني نيازمند اصلاحات فزاينده است تا نه     
بـراي اصـلاح    .  كنند، سوخت شوند    هاي فساد سياسي و فساد مالي كه ايجاد مي    بيابد، بلكه فرصت

ها بسيار ضروري است تا صـاحبان سـرمايه و منـافع مـالي و بانكـي                    اين سيستم، افزايش ماليات   
تـر دولـت در       منظور گسترش دخالت وسـيع      تري در تامين منافع مورد نياز به  بتوانند نقش پررنگ

اما آنچه باراك اوبامـا و اكـثر اعـضاي حـزب دموكـرات بـه نمايـش                   .  حيات اقتصادي، بازي كنند  
. ها و اصول اقتصاد كيـنزي اسـت     هاي معتقد به ارزش اند، در جهت مخالف خواست ليبرال گذاشته

در حالي كه درآمد خانوارها سير نزولي دارد و تعداد فقراي جامعـه در حـال افـزايش اسـت و در                    
دهد، بخش كوچكـي از شـهروندان پيوسـته           شرايطي كه تعداد بيكاران سير صعودي را نشان مي      

اينان كه جزو نخبگان مالي، بانكي و سياسـي كـشور         .  ها و ثروت خود هستند شاهد افزايش درآمد
هاسـت جامعـه بـا آن درگـير اسـت، شـاهد               باشند، در بطن بحران اقتصادي گسترده كه سال   مي

درصد طبقـه     درصد از اعضاي كنگره آمريكا جزء يك     11 .  انباشت ثروت و افزايش درآمدها هستند
. باشـند   اعضاي كنگره آمريكا داراي ثروت بيش از ده ميليون دلار مـي       .  ثروتمند اين كشور هستند

تمـام اينهـا    .  درصد افزايش يافت    16 به ميزان   2009 و  2008 هاي  درآمد اعضاي كنگره بين سال
 .پنجم كاهش يافته است در شرايطي تحقق يافته كه ثروت خانوارهاي آمريكايي به ميزان يك

گـر در قلمـرو اقتـصادي        اعضاي جنبش اشغال وال استريت كه خواهان دولت بزرگ و مداخله
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هـا و حـداقل نظـارت و كنـترل            داري انحصاري متكي به حـداقل ماليـات     هستند، مخالف سرمايه
اينان بـه ماننـد پيـشروهاي اواخـر قـرن نـوزدهم، خواهـان اسـتقرار                  .  باشند  حكومت فدرال مي  

هـا و حداكثـر       شـدت متكـي بـه حـداكثر ماليـات           دهي شده هستند كه بـه       داري سامان  سرمايه
هـاي عمـران و       ها و برنامـه     دولت فدرال از طريق افزايش مدام و مستمر و پردامنه هزينه      دخالت

از نظر آنان در عصر باراك اوباما آمريكا شاهد حاكميت ليبراليسم اشـرافي          .  رفاهي دولتي هستند
)Gentry Liberalism(  هاي مالي، تكنولوژيك و آكادميك متعلق به        تداخل منافع گروه 11 .است

باشـد، ويژگـي ايـن نـوع          طبقات بالا كه ثروت آنان متكي به قيمت بالاي سهام در بازار بورس مي 
چون اينان قادر هستند كه سرمايه خود را هر زمان كه بخواهند به بازارهاي قابلي      .  ليبراليسم است

اينان كمترين صـدمه را     .  منتقل كنند، ضرورتي ندارد كه به نيازهاي شهروندان عادي توجه نمايند
هايي كه سهام آنها را در اختيـار      ها، موسسات و بنگاه خورند؛ چرا كه شركت در بحران اقتصادي مي

رو   كم دولتي برخوردار هستند و هر زمان اين نهادها بـا ورشكـستگي روبـه        هاي با بهره دارند از وام
گيري جنبش شده است، ناتواني دولـت   بخش شكل آنچه حيات.  آيد شوند، دولت به كمك آنان مي

ها اقتصادي كينزي به لحاظ نزديكي وسيع منافع مالي و بانكي در وال استريت بـا      در اجراي برنامه
باشد كه دقيقاً همان چيزي است كه پيشروهاي اواخر قرن نـوزدهم را بـه صـحنه                  دولتمردان مي

اما تفاوت اصلي اين است كه در قرن نـوزدهم قـدرت سياسـي        .  آورد و جنبش پيشرو را شكل داد
اما امروزه  .  ها كمترين نفوذي را در بدنه سياسي داشتند      كاران بود و ليبرال كاملاً در اختيار محافظه

ها از نقش     ليبرال.  باشد  ترين روساي جمهور در تاريخ كشور مي     كاخ سفيد در اختيار يكي از ليبرال
تـر    تنها خواهان حـضور فعـال       اعضاي جنبش نه  .  و نفوذ گسترده در بدنه سياسي برخوردار هستند

هـاي    هاي بازار است، بلكه خواستار از بيـن رفتـن مولفـه          دهي به فعاليت حكومت فدرال در سامان
دهنده ليبراليسم اشرافي هستند كه آن هم تنهـا از طريـق گـسيختگي          حيات بخش عوامل شكل

در حـالي كـه       2010 در سال   .  گردد  ارتباطات صاحبان قدرت اقتصادي با قدرت سياسي ايجاد مي
مورگـان چيـس و گلـدين ساكـسي         .  سي  .  شد، مديران جي  تر مي شرايط اقتصادي هر روز بحراني

ــزدمين     ــني جيم ــن     )  James Demin(يع ــد بلانكفي ــب   )  Loyd Blankfein(و لوي ــه ترتي ب
باراك اوباما در تاييد اين ميزان از پـاداش         .  ميليون دلار پاداش دريافت كردند 9 ميليون دلار و  17 
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آنـان  .  شناسـم   مـن ايـن دو نفـر را مـي         «با افزايش بيكاري و فقـر در جامعـه، اعـلام كـرد كـه                 
من همانند اكثر آمريكاييان بـه افـرادي كـه         .  هايي هستند كه از سهم بالايي برخوردارند كار كاسب

ليبراليسم شكل گرفت تا منافع كـارگران يقـه           12 ».خورم  اند غبطه نمي  موفق به كسب ثروت شده
. داري بازاري محافظت نمايـد      هاي سرمايه   ها را تامين كند و آنان را در برابر ناكارآمدي   آبي و اقليت

خصوص براي صاحبان ثروت      ها به   به همين دلايل بود كه منطق اقتصاد كينزي كه افزايش ماليات 
كنـد، اصـل      هاي دولتي طلب مـي  و سرمايه را در كنار مداخله وسيع دولت از طريق افزايش هزينه

گـير آمريكـا در       اينكه چرا برخلاف بحران اقتصادي دامـن      .  محوري ايدئولوژي خود قرار داده است   
در بحران كنوني دولت موفق به مهار شرايط نامـساعد نـشده اسـت، از نظـر اعـضاي                  1930 دهه 

جنبش اشغال وال استريت، به دليل نفوذ فراوان صاحبان سرمايه و ثـروت وال اسـتريت در بدنـه               
در چار چوب اين تحليل از يـك سـو دولـت بـاراك اوبامـا بـسته محـرك                   . ساختار سياسي است

شدت غيرمتناسب با بحران را به تصويب رساند و از سوي ديگر، مالياتي كـه در زمـان           اقتصادي به
كـه كـشور بـا        جورج دبليو بوش به تصويب رسيد همچنان و بعد از ده سال تداوم يافت؛ در حـالي  

دو معيار براي تعييـن مـيزان ثـروت         .  رو است ترين بحران اقتصادي در هفتاد سال اخير روبه بزرگ
. شـود   گـذار انجـام مـي       گذاري كه به وسيله طبقه سرمايه    حجم سرمايه:  افراد در آمريكا وجود دارد

معيـار ديگـر ارزش خانـه       .  دهنـد   اينان ده تا بيست درصد از ميليونرهاي آمريكايي را تشكيل مـي   
گذار كه غالباً در بازار بورس فعـال اسـت كمتريـن             در شرايطي كه طبقه سرمايه 13 .مسكوني است

هاي دوستانه فدرال در بحران اقتصادي متحمل شده اسـت، صـاحبان              صدمه را به جهت سياست 
طـوري كـه از       انـد، بـه     باشند شاهد كاهش ارزش خانه خود بوده  املاك كه افراد طبقه متوسط مي

گسل ايدئولوژي به جهت ماهيت     .  كنون ارزش ملك آنان به نصف تقليل يافته است  تا 2006 سال 
داري مبتـني بـر       سيستم سـرمايه  .  تر گشته است    تر وعميق  شدت پررنگ بحران اقتصادي امروزه به

بخش بحران گشته است كه از يك سو ثروت ملي كشور را كاهـش       هاي نئوكلاسيك، حيات ارزش
. تـر قـرار داده اسـت        داده، از سوي ديگر شهروندان عادي را از نظر اقتصادي در جايگـاهي پـايين             

هـا عمـل      منطق اقتصادي دولت كوچك و به دور از مداخله كه بر اسـاس اصـل حـداقل ماليـات               
دهي شده كـه      داري سامان   سيستم سرمايه .  وجود آورد   كند، در بطن خود بحران اقتصادي را به  مي
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هاي اقتصاد كينزي است در طول سه سال حضور باراك اوبامـاي ليـبرال در كـاخ         مبتني بر ارزش
هاي حاكم در بدنه سياسـي        ناتواني ليبرال .  سفيد عملاً نشان داده كه ناتوان از غلبه بر بحران است  

اينان اعتقاد دارند كه عدم توجـه بـه     .  گيري جنبش اشغال وال استريت گشته است منجر به شكل
. اصول اعتقاد كينزي، باعث شده است كه باراك اوباما نتواند به مديريت بحران اقتـصادي بـپردازد          

نزديكي فزاينده ساختار سياسي با صاحبان ثروت و مكنت در وال اسـتريت كـه نمـاد ليبرالـسيم               
تنهـا بـا    .  داري اسـت    اشرافي است، مانعي اساسي بر سر راه اصلاحات بنيادي در سيستم سـرمايه         

وقتـي  .  توان با بحران برخورد كرد و آن را مهـار كـرد            داري سامان دهي شده مي استقرار و سرمايه
چنين سيستم اقتصادي حاكم شود، محققا جامعه ديگر شاهد نفـوذ و سـلطه صـاحبان ثـروت و                

طور كلي تظاهركنندگاني كـه در قالـب جنبـش         به. سرمايه بر صاحبان قدرت سياسي نخواهد بود
هـاي    انـد، داراي ويژگـي      ها آمده   هاي غربي تا سواحل شرقي به خيابان     اشغال وال استريت از كرانه

از نظـر ايـدئولوژي اعـضاي جنبـش متنـوع نيـستند، آنـان بـه                   15 .اي هستند مشخص و برجسته
دهـي بخـش خصوصـي اعتقـاد دارنـد و اصـولاً               بازتقسيم راديكال ثـروت در كـشور  و  سـامان            

اعضاي اين جنبش كه اكثر قريب به اتفاق آنـان در    .  داري مبتني بر بازار آزاد را قبول ندارند سرمايه
هاي صاحب قدرت     ل  اند كه ليبرا    اوباما راي دادند، امروزه به اين نتيجه رسيده به باراك 2008 سال 

در كاخ سفيد و كنگره آمريكا به جهت حاكميت ليبراليسم اشـرافي تمايـل چنـداني بـه افزايـش            
هاي دولت فدرال متناسب با دامنه و برد بحران ندارند و همانند همتاهاي نئوكلاسيك خـود    هزينه

آنچـه گـسل    .  يابنـد   هـا نمـي     كاران را دارند، ضـرورتي بـراي افـزايش ماليـات            كه كسوت محافظه
هـاي    تر كرده است نيز هميـن نزديـك بـودن نظـرات و سياسـت                تر و عميق   ايدئولوژيك را وسيع

 .باشد خواهان در رابطه با بحران اقتصادي مي ها به جمهوري دموكرات

 سخن پاياني 

هـاي    ناپـذيرترين بحـران     داري حاكم بر آمريكا كه امروزه درگير يكي از چالش     سيستم سرمايه
هـاي    قرن اخير گرديده است، بر اين اصل متكي بـوده كـه منـافع صـاحبان سـرمايه اتحاديـه              دو

امـا امـروزه ايـن اصـل كليـدي از سـوي             .  شود  كارگري و دولت در تداوم اين سيستم متجلي مي    
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نظـرات ليـبرال كيـنزي كـه بـر          .  هاي آمريكايي در معرض ترديد اساسي قرار گرفته اسـت     ليبرال
هاي كـارگري     دخالت گسترده دولت در دخالت اقتصادي جامعه تاكيد دارد و مثلث دولت، اتحاديه

سازد، امروزه مورد چالش      و صاحبان سرمايه را مبناي عملكرد كارآمد سيستم اقتصادي قلمداد مي  
باشـد كـه كارآمـدي       آنچه از اهميت فزاينده برخوردار است، اين نكته كليدي مي.  قرار گرفته است

كاران از همان آغاز با ايـن         ها به سخره گرفته شده است؛ چرا كه محافظه   اين مثلث از سوي ليبرال
داري مبتني بـر تفكـرات جـان مينـارد           نظريه ليبرالي اقتصاد سرمايه.  مدل اقتصادي مخالف بودند

. رو شـده اسـت      كينز امروزه با چالش عظيم از سوي اكثريت قريب به اتفاق جامعه آمريكايي روبـه     
ناتواني كاخ سفيد در مهار بحران كنوني محققاً پيامدهاي نامطلوب براي سيـستم اقتـصادي و بـه          

پارچـه    تبع آن فرد ليبرال مستقر در كاخ سفيد خواهد داشت كه حـداقل آن همانـا كنـترل يـك         
 .كاران خواهد بود وسيله محافظه هاي قدرت سياسي به اهرم
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